
 

  ۱/۱۲/۹۰: تاريخ پذيرش  ۴/۷/۸۹: تاريخ دريافت
  ۱۶، شمارة ۱۳۹۰ تابستان بهار وبي، مجلة مطالعات و تحقيقات اد

  

  
  و ي فردوسهنامةشا» زال و رودابه« داستان ينقد بلاغ
  ي اسدنامة  گرشاسب»يد و دختر شاه زابلجمش«داستان 

  
  عليرضا عرب بافراني

  
  دهچکي
يـد برتـري   هاي مختلف ذکر شده مؤ باسرايي در کت  و شاهنامهشاهنامهچه در باب    آن

 افسون کلام فردوسي سخن  كهدلايلي از جمله . در نظم کاخ بلند اوست  هنر فردوسي 
 توجه به مسائل بلاغي، انسجام ،معين رساند برد و در عذوبت به ماءنرا به آسمان علّيي

خـصوص    و به توجه به مسائل بلاغي  . است شاهنامه طرح و وحدت لحن      و هماهنگي 
 از . دور مانـده اسـت  سيود اکثر مقلّدان فرداي است که از دي    ، نکته سرايي هنر داستان 

 با وجود آنکه از ديد      نامه  گرشاسب. ت اسدي طوسي اس   نامة گرشاسبن آثار،    اي جملة
 ـ    شاهنامه تالي   نظران  بعضي صاحب   .نرفتـه اسـت   فراتـر د صـرف  شمرده شده از تقلي

د و دختر شاه زابل  و نيز داستان جمشيشاهنامه بلاغي داستان زال و رودابه در      سةمقاي
موضـوع    اسدي با وجود بعضي تشابهات صوري در ساختار داستان        نامة  گرشاسبدر  

، وحدت لحـن و   نتايج بررسي طرح و ساختار اين دو اثر.ر گرفته استق قرااين تحقي 
 بـر  شـاهنامه  دهنـدة هنـر والا و برتـري     ه و استعاره، نشان   خصوص تشبي  خيال به صور

   . استنامه گرشاسب
  

   .خيال، صور وحدت لحن، طرح، نقد بلاغي،نامه ، گرشاسبشاهنامه: ها كليدواژه

                                                
دانشجوي دكتري دانشگاه پيام نور نايين   bafrani57@gmail.com  
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  مقدمه 
  نقد بلاغي

يونـد خـورده    مبحث فصاحت و بلاغت بـه هـم پ  ،اني و بي معاني سنّتيها بيشتر كتابدر  
با اشتقاق و صـرف   است که مخالف يوبيبودن کلمه و کلام از ع    ي عار ، فصاحت .است

 سخته و پرداخته .يستم ني ذوق سليشناخت ييباي زيارهايا مطابق با مع  ي و نحو زبان است   
اد ي ـشود که از آن بـه بلاغـت    يب م رکلام بر مخاط  يبودن کلمه و ارکان کلام باعث تأث      

پـردازد   ي م ـ ي کلام يز به بررس  ي ن يکيا رتور ي ي نقد بلاغ  .)٥٦: ١٣٧١صادقيان،   (کنند يم
 نقـد   ،گـر ي به عبارت د   .)٣٦٨: ١٣٨٥مكاريك،   (کوشد يکه آگاهانه در اقناع مخاطب م     

 از .دگـذار  ير م ـيدانـد کـه بـر خواننـده تـأث          ي م ـ ي اثـر  ، در درجة اول   ، را ي اثر ادب  يبلاغ
ن يشتري ـخواهد اثر بگذارد ب ي که مي خاصنةي موفق است که در زم   ين نقد اثر  يدگاه ا يد

 انــسجام و .)٢٧: ١٣٨٦شميــسا،  ( اثــر بــه هــدف خــود برســديعنــير را داشــته باشــد يتــأث
ي معاصـر  طـة نقـد ادب ـ  ين مباحـث در ح يتـر   کـلام از مهـم  ي در ساختار و اجزا يهماهنگ

يـده و  ده بريصورت بر به. باشد برخورداريت ه اثر از کل مراد از انسجام آن است ک .است
انـه و  ي م، قائـل بـه آغـاز    ي اثـر ادب ـ   ي ارسطو برا  . نگردد ي فاقد نظم و پراکنده تلق     يا توده

 تمـام   .)١٨٩: ١٣٧٧امـامي،    (دانـد  يافـت م ـ  ي قابـل در   ي حدود يان است و آن را دارا     يپا
د در خدمت موضوع ي با...تعارات ويهات و اسرات گرفته تا تشبي اثر از لغات و تعبياجزا

ت ي ـ در آثار منظوم کـه شـکل داسـتان و روا   . القا شود احد و هماهنگ   و يريباشند تا تأث  
ي در سـاختار   آشـفتگ .د کمـک كن ـ شتر بـر مخاطـب  ي ـر بيتـأث به تواند  يله م ين مسئ دارد ا 

ف و ي ضـعف تــأل ،)يرنــگضـعف در پ (ي روابـط علّــت و معلـول   عـدم برقــرار داسـتان،  
 ي از جمله مـوارد ، آناني قهرمانان با مقام و رتبة و عدم تناسب گفتگو يدازپر يتشخص

   .ير آن کاسته شودجه تأثي و در نتيشود از فصاحت و بلاغت اثر ادب ياست که باعث م
 ،دهنـدة آن  يل تشکيزودهايرنگ اثر و انسجام حوادث و اپيلة طرح و پ   علاوه بر مسئ  

]  يت خاصــي ـ از اهمينــة نقـد بلاغ ــي زمز دري ـ کــلام ني اجـزا يوحـدت لحـن و همــاهنگ  
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۱۴۷

دهنـدة   يـد در خـدمت موضـوع و نـشان     باي تمام اجزا و ساختار اثـر ادب ـ  .برخوردار است 
 از نظـر ارسـطو   . خاص و با هدف خاص باشدي موضوع  جهت القاي  ي،متن انسجام درون 

 ي اثر.دت كني زمان و مکان رعا، موضوعيها يد سه وحدت را در حوزه ک با ياثر کلاس 
رد و ي ـل قـرار گ يک و اص ـيتواند در قلمـرو آثـار کلاس ـ   يشده باشد نميادد اصول   که فاق 

 عـلاوه  ،ي منتقـد روم ـ ، هوراس.يک واقع شود مورد قبول طبع هنرمندان و منتقدان کلاس      
ک افـزود و منظـور   ي اثر کلاس ـيها يژگيز بر وي وحدت لحن را ن،شدهيادبر سه وحدت  

سيدحـسيني،   ( لحـن غالـب بـه کـار رود    کي ـد فقـط    يک با ين بود که در اثر کلاس     ياو ا 
ستة اثـر آن را از وحـدت   ير با لحن باي مغا يار لحن ياخت هوراس معتقد است     .)١٠٩: ١٣٨٥

 از ي کـه حـاک  ييق و سـوزناک غنـا  ي ـختن حماسه بـا لحـن رق      يآم؛ مثلاً در  کند  يساقط م 
 يي غنـا يها  داستاني ورود بعض  .)٤٦٠: ١٣٨٣حميديان،   (عکسق است و بر   يعواطف رق 

ن ي اي جهت بررسي خوبيها  نمونهنامه گرشاسب و   شاهنامهخصوص   ي به  آثار حماس  در
   .ي استها از منظر نقد بلاغ  آنيابيدگاه و ارزيد

   » دختر شاه زابلجمشيد و« و داستان »زال و رودابه«نقد بلاغي داستان 
   معرفي داستان  )الف
سير حركـت بـه هندوسـتان بـه     زال به قصد تفـرج و در م ـ       : ـ داستان زال و رودابه     ١/الف

اش  ، عاشـق و شـيفته   رودابـه ،هاي دختر شاه كابل شدن از زيبايي   رسد و با مطلع     كابل مي 
در گرو عشق  دل ها و شجاعت زال  رودابه نيز با شنيدن دلاوري    ، از سوي ديگر   .شود  مي

. زدري ـ ، را مي رستم،شدن جهان پهلوان ماية هستي و زاده سويه بنبندد و كششي دو او مي 
هاي فـراوان بـين دو خـانوادة زال و رودابـه بـر اثـر پيـشگويي          ها و تنش    مخالفت باوجود
  :  چرا كهگيرد سرمي اين وصلت  منجمان

  از اين دخت مهراب و از پور سام
  

  نام گوي پرمنش زايد و نيك  
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ــستة شـــهرياران بـــود     كمربـ
  

  به ايران پناه سـواران بـود      
  )٢١٨، ١شاهنامه، ج(          

 كه بـه  ،جمشيد فرمانرواي خودكامة ايران:  ـ داستان جمشيد و دختر شاه زابل ٢/الف
شـده بـه خـاطر تهديـد ضـحاك مـاردوش از        ايـزدي از او دور     ، فـره  سبب غرور و تكبر   

 قضا را در فصل خـزان بـا مجلـس    .رسد ر ديگر گريزان است تا به زابل مي       شهري به شه  
گـساري بـه    پـس از آشـنايي و بـاده     . شود   مي رو  هروب) گورنگ شاه  (١بزم دختر شاه زابل   

گونـه كـه دايـة      آن.گـردد   مراسم تزويج برگـزار مـي   دور از چشم پدر به سنّت دين بهي  
ن شـد  اي اسـت بـراي زاده    مقدمـه و وسـيله   بيني كـرده ايـن وصـلت        كابلي پيش  افسونگر

  : رسد پسري كه به اوج مقام و رفعت مي
  رخ گفته بود از نهفت     بدين لاله 

  گي كه ماننـد او بـر زمـي         بزر
  چهر پسر باشدت زو يكي خوب 

  

  كه شاهي گرانمايه باشدت جفت  
  به خـوبي و دانـش نبـد آدمـي         
  كه بوسه دهد خاك پايش سپهر     

  )٤٧نامه،  گرشاسب                      (
پـس از  . گيـرد   اين وصـلت مـورد تأييـد قـرار مـي        با وجود اندك مخالفت گورنگ شاه     

 شادي و شـادكامي تولّـد   .گذارد  نامش را تور مي آيد كه جمشيد   ميمدتي پسري به دنيا     
يـاي چـين   كردن او در در  وجود جمشيد و سرانجام به دو نيمنوزاد با آگاهي ضحاك از  

تور بـزرگ  . كشد دختر شاه زابل با زهر خودش را مي      .شود به اندوهي بزرگ تبديل مي    
و پادشاهي زابل به ترتيب  پس از ا.دمان  او پسري به نام شيدسب بر جاي مي        شود و از   مي
 ساختار اصلي داسـتان و بـروز   ،شدن گرشاسب رسد و با زاده     ، شم و اثرط مي    طورگ  به

  : اي كه به تعبير اسدي هفتصدسال طول كشيده است مسئله. گيرد  نضج مي،حوادث
  ز تور اندرون تا كه گرشاسب خاست
  بزرگان ايـن تخمـه كـز جـم بدنـد          

  

  د سال راستگذر كرده بد هفتص   
ــد   ــتم بدن ــان رس ــر نياك   سراس

  )٧٠نامه،  گرشاسب                       (
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االله صـفا در كتـاب     ذبيح. نظر وجود ندارد    ين اثر حماسي و سرايندة آن اتفاق      دربارة ا 
كـردن   دسـت  صـف و در يـك    قـدرت او در و    «:  خود چنين نگاشـته اسـت      تاريخ ادبيات 

ظريـف از  ر دقيـق و  بردن تـشبيهات بـسيا  كـار  تركيبات منـسجم و اسـتوار و بـه    كلمات و   
 و هاي رزم و مناظر طبيعت  اسدي در وصف ميدان. آشكار استنامه   گرشاسب جاي همه

همه محاسن باعث  شود و اين جا به فردوسي نزديك مي مجالس و افراد داستان خود همه   
 شود و  شمرده شاهنامههاي حماسي تالي   او در ميان منظومه    نامة   گرشاسب شده است كه  

صـفا،   (منزلـة اسـتاد او بداننـد    برتر از فردوسـي و بـه  حتي بعضي راه مبالغه گيرند و او را         
٢/٤١٢: ١٣٦٦(.   

 نامه گرشاسبدر اين داستان : گويد  چنين ميسرايي در ايران    حماسههم او در كتاب     
 ايرانيـان قـديم در بـاب    هايي سخن رفته است كـه مؤيـد تـصورات         از عجايب و شگفتي   

اسـتان بيـشتر در    امـا لطـف د  .يا ممالك اطراف ايران بـود   هند   دست اقيانوس ي دور نواح
هـاي اثـرط و     و جنـگ ، شـاه زابـل   ،بازي جمشيد بـا دخترگورنـگ       يعني عشق  ،آغاز آن 

اي ديگـر  ه ـ هاي گرشاسب و نريمـان بـا تورانيـان و جنـگ        گرشاسب با كابليان و جنگ    
نـگ و  هـاي ج  در بـاب ميـدان    هاي زيبـايي كـه       ها و وصف   آرايي صف. گرشاسب است 

توانيم يافـت و از ايـن روي اگـر بخـواهيم           بينيم اينجا نمي     مي شاهنامهجنگ پهلوانان در    
 در اشـتباه خـواهيم بـود و تنهـا     ،مانند بعضي متذوقين اسدي را با فردوسي برابر شـماريم      

مـراه  متانـت و انـسجام بيـشتري ه    با شاهنامهبايد گفت كه سخنان اسدي در ميان مقلّدان    
الخـصوص    ذاتـاً نيـز چنـدان نبـوده و علـي     نامـه   گرشاسـب البته تـازگي و طـراوت     . است

 از لطـف و رونـق   هـاي جزايـر مختلـف    هاي نامطبوعي مانند شگفتي   آميختن آن با افسانه   
   .)٢٨٥: ١٣٥٢صفا،  (اي كاسته است حماسي آن تا درجه

اي اسـت كـه از      منظومـه  نامـه   گرشاسـب  گويد  مي نيز   قلمرو حماسه  ف كتاب در  مؤل
، توصـيف هنرمندانـة     خيال صـور   ،لحاظ توانايي سرايندة آن در كاربرد كلمـات مناسـب         
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كامـل  و توجه  در رديف آثار حماسي جالب        هاي جنگ و استحكام بيان     مناظر و صحنه  
ــمار مـــي ــا و حتـــي ب  رود و بـــدين بـــه شـ ــر از جهـــت برخـــي آن را همتـ ــاهنامةرتـ   شـ

: ١٣٨٨رزمجـو،   ( اسـت بـه دور از انـصاف        اي  ريگمـان داو   انـد كـه بـي       فردوسي دانسته 
كـرده كـه بـه خـود      بينـي مـي   گويا خود اسدي نيز چنين اظهارنظرهايي را پـيش   . )١/١١٦

 و اصــول شــاهنامهوجــه ســاختار  هــايي را مت  عيــب ،اجــازه داده در ادعــايي گــزاف  
   :گويد وال گرشاسب مي آنجا كه در ابتداي اح.دپردازي فردوسي كن شخصيت

  سخن چند خواهي شنود   ز رستم   
ــاد آوري   اگــر رزم گرشاســب ي
  همان بود رسـتم كـه ديـو نژنـد     
  سته شد ز هومان به گـرز گـران        
ــر  ــپنديار دلي ــردش اس ــون ك   زب
  سپهدار گرشاسب تـا زنـده بـود      
  به هند و به روم و به چين از نبرد

  

  گماني كه چون او به مردي نبود        
  همه رزم رسـتم بـه بـاد آوري        

  يـا فكنـد  ببردش به ابر و بـه در      
ــدران  ــه مازن ــتباني ب   زدش دش
  به كـشتيش آورد سـهراب زيـر       
  نكردش زبون كس نه افكنده بود
  بكرد آنچه دستان و رستم نكـرد      

   )٤٤نامه،  گرشاسب                      (
باعـث شـده   آشنايي كساني چون اسدي با اصول حماسه و نيز ساختار و عناصر داستان    نا

اي و   امــاكن غريـب و افــسانه  ،هــا و حـوادث   شخـصيت آميــز تـا تنهــا بـر ويژگــي اغـراق   
خصيتي چون رستم و حوادث  اي كه در ش     مسئله الي تأكيد كنند؛  جودات وهمي و خي   مو

 رستم آور بودن  ي چرا كه شگفت ،گر شده است    وهبه صورت متعادل و طبيعي جل      شاهنامه
از و باورنكردني  اگر از عمر در  .، انسان است  العاده بودن   در عين خارق   ،در آن است كه   
آمـدي در زنـدگي او     ديگر تقريباً هيچ پيش   ، بگذريم ،وانخ ، نظير هفت  او و چند حادثه   

: ١٣٧٤ندوشـن،   اسـلامي  (بينيم كه نتوانيم آن را با منطق خاكي خـود توجيـه نمـاييم             نمي
آميـز بـه    العـاده و اغـراق    دادن امـوري خـارق     ها و نـسبت      وجود شگفتي   حال آنكه  .)٢٩٣

عث شده تا اثر اسدي وجه طبيعـي حماسـي خـود را از دسـت بدهـد و بـه                با ،گرشاسب
]  حتـي  .آميـز تبـديل شـود    اي و اغراق هايي افسانه هايي وهمي و خيالي با شخصيت      داستان
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ن غفلـت او و امثـال اوسـت كـه      قضاوت خـود اسـدي نيـز دربـارة رسـتم ناشـي از همـي               
ر نوع حماسه با وجود آنكه قهرمان  د.اند آن را از ياد بردهبودن حماسه و قهرمانان  طبيعي

هـاي او   انـسان اسـت و ضـعف   آيد، بـه هـر صـورت        جامعه و ملّت به حساب مي      صارةع
 يتـن نيـز نقطـه ضـعف     قهرمانـان روئـين      هاي ملـل   يعي است تا آنجا كه در همة حماسه       طب

  .شدن در برابر سرنوشت محتوم دارند اساسي براي تسليم
   ساختار داستان )ب
  يرنگ  طرح و پـ١/ب

سـاختار منطقـي   هايي است كه    يافتة حوادث و موقعيت     مجموعة سازمان  ،طرح و پيرنگ  
تـنش و    ،پـردازي  ، شخـصيت سازي، فضا نظم منطقي حوادث.دهند  داستان را تشكيل مي   

 تـرين مـسائل در زمينـة طـرح و سـاختار داسـتان اسـت           كشمكش و حس تعليـق از مهـم       
 عملـي بـه معنـي     طـرح را تقليـد   ،فـن شـعر    در كتـاب ، ارسطو.)٢٩٣: ١٣٧٦ميرصادقي،  (

 بـه ايـن   .ي وحـدت باشـد  نامد و معتقد است طرح بايـد كلّـي و دارا     ترتيب رويدادها مي  
جايي يا برداشـتن يكـي    همعني كه يگانگي تام و ساختاري اجزايش چنان باشد كه با جاب      

اي   منظومـه  هشـاهنام   ،از اين منظر   .)٣٣٢: ١٣٨٠كادن،   (تمام آن گسيخته و متزلزل گردد     
 بلاغيِ آكنده از حكمـت كـه در       ي با فراز و فرودها    هايي پيوسته  است مشتمل بر داستان   

داسـتاني مـورد توجـه و    كـه در ادبيـات     سروده شده اسـت   ها و ساختارهايي     انواع شكل 
 كه شامل اپيزودهاي ،شاهنامههاي   انسجام و پيوستگي داستان  .نظران است   تأكيد صاحب 

 اوج فــصاحت و بلاغــت فردوســي را در ربــط دادن روايــاتي ،تفرعــي گونــاگوني اســ
 در واقع فردوسي با نبـوغ خـود و بـا اسـتفاده از     .دهد راكنده از منابع گوناگون نشان مي   پ

 ،هاي شاعرانه باشد پردازي و هنرنمايي  پيش از آنكه در فكر صنعت،و طبيعيزباني ساده 
  در ايـن زمينـه آگاهانـه از همـة عناصـر     .انديشد وستگي و انسجام ساختار داستان مي به پي 

  ،هـاي زبـاني و لحنـي و جزئيـات روايـي       ظرافـت  ، ديـالوگ  ،داستاني همچـون توصـيف    
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 ...ها و انگيزه ،  روحيات ، داستانماية ها بر اساس درون پرورش تيپ   ،طراحي دقيق داستان  
 بــه خــارج و ،  داســتان از حالــت تــوالي صــرف وقــايع ،اســتفاده كــرده و بــا ايــن شــگرد

ــام تبــديل شــده اســت   مجموعــه ــا عمــق و پي  اي كامــل و يكپارچــه از عناصــر داســتان ب
   ).١٣٦: ١٣٨٣حميديان، (

 بيـت  ١٣٢٨ داستان زال و رودابـه كـه در قالـب    چهارگانةو  بيست  بررسي اپيزودهاي   
  بـراي .طرح داستان اسـت سروده شده گوياي توالي و نظم منطقي حوادث در ساختار و      

گيـرد و همـة علـل     ال و رودابـه بـدون مقدمـه صـورت نمـي     دادگي ز مـاجراي دل ـ ،مثـال 
 در قالب يـك اپيـزود بـا حـوادث     ،بستن زال به رودابه و از سوي ديگر رودابه به زال     دل

در مـورد هنرنمـايي زال    گفتگـوي مهـراب بـا سـيندخت     . گنجانـده شـده اسـت      مختلف
ــا او در ،)١/١٦٠: ١٣٧٤، فردوســي( ــايي و  گفتگــوي يكــي از همراهــان زال ب  مــورد زيب

ودابـه بـا غـلام زال    گفتگـوي خـدمتكاران ر  ) ١/١٥٧: ١٣٧٤فردوسي،  (آراستگي رودابه   
هـاي زال   هـا و رشـادت   گفـتن غـلام از دلاوري   هـاي رودابـه و نيـز سـخن       دربارة زيبـايي  

 خــود دربــارة رشــادت و  گفتگــوي رودابــه بــا خــدمتكاران،)١/١٦٤: ١٣٧٤فردوســي، (
پـردازي و توصـيف زال و        عـلاوه بـر شخـصيت     ) ١/١٦٢: ١٣٧٤فردوسي،  (شجاعت زال   

دهد كه رشتة عليت   دو را هم فراهم نموده و نشان مي زمينه و علّت دلدادگي آن،رودابه
 در نظر فردوسي از ،شود  طرح و پيرنگ ناميده مي و آنچه از ديد علماي ادبيات داستاني      

نقـل  «: گويـد   چنين مي   طرح  فورستر در زمينة ساختار و     .جايگاه والايي برخوردار است     
سـلطان مـرد و سـپس ملكـه     «: بر موجبيت و روابط علّت و معلـول     حوادث است با تكيه     

» ز چندي ملكه از فرط انـدوه درگذشـت   سلطان مرد و پس ا    « اين داستان است اما      :»مرد
 بدون علّت   حوادث. طرح داستان قوي و منسجم است       ،اساس اين تعريف  بر. طرح است 
 از سوي ديگر همين ماجراي    .گردد و زمينة آن توسط فردوسي فراهم مي       دهد روي نمي 

 اسدي بـدون  نامة گرشاسبشاه گورنگ در  د و دختر  ي در ابتداي داستان جمشي    دلدادگ
] ا ج جمشيد از همه. شود  مشاهده ميشاهنامهاي و به صورت تقليدي محض از      مقدمه  هيچ

 D
O

I:
 1

0.
52

54
7/

jls
.6

.1
6.

14
5 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.1
73

59
73

2.
13

90
.6

.1
6.

6.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
is

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
17

 ]
 

                             8 / 24

http://dx.doi.org/10.52547/jls.6.16.145
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17359732.1390.6.16.6.9
https://fis.khu.ac.ir/article-1-1797-en.html


  ۱۶۸-۱۴۵ ، صص...نقد بلاغي داستان زال و رودابة شاهنامة فردوسي و

 

۱۵۳

غنـايي در بـاب مـي و ميگـساري و نيـز       گفتگـويي  .آيـد  رانده به نزد دختر شاه زابل مـي      
 دايـة  ، از سـوي ديگـر  .شـود   موجب عاشق شـدن دختـر مـي   مشاهدة تصويري از جمشيد 

دهـد   كند بـه او نويـد مـي     را بازي ميشاهنامهمان و موبدان كابلي كه نقش منج  افسونگر
   :كه

  درست از گمان من اين شاه اوست
ــسر از او ــزدان پ ــدت داد ي   خواه

  

  ز داري تو دوستكش از ديرگه با  
  ام ز اخترت سر به سـر       نشان داده 

                                      )٥٣ :١٣٨٩اسدي،                          (
اسـتوار كـرده و جـايي بـراي پـرورش      ار علّي داسـتان را نا    ساخت ،نقل حوادث پي در پي    

هـاي    براي شخـصيت .ته اسگشايي باقي نگذاشت افكني و گره  رهها و نيز خصيصة گ      تيپ
 صـفاتي   اسم خاصي در نظر نگرفته و به ذكـر اسـتعارات و         ، چون دختر شاه زابل    ،اصلي

 در داستان زال و رودابه علّت مخالفت سـام و  ، علاوه بر اين   .باب او اكتفا كرده است    در
 مطـرح   منوچهر با ازدواج زال و رودابه در قالب اپيزودهايي فرعي و با كشمكش و تنش  

له فيـصله  ، مـسئ گـرفتن از موبـدان و منجمـان    رنهايت با وسـاطت سـام و كمـك    شده و د  
بـا وجـود آنكـه شـاه زابـل از قبـل بـه         ، ولي در داستان جمشيد و دختر شاه زابل    .يابد مي

 بـه دليـل دريافـت جـايزه از     تا بـا هـر كـه خواسـت ازدواج كنـد،     دختر خود اجازه داده  
  تنـشي انـدك و لابـه و زاري دختـرش         كردن جمشيد را داردكه با      قصد تسليم  ،ضحاك

ها در ساختار داستان   از ديگر گسست.شود  حل و فصل مي    له در قالب چند بيت    اين مسئ   
له در داسـتان زال و    ايـن مـسئ   . بـاب شـكار اسـت     در، هنرنمايي   جمشيد و دختر شاه زابل    

 و تر نر حضور ناگهاني دوكبو.جم و ساختاري قوي نمود يافته استرودابه با طرحي منس
نوشي جمشيد و دختر شاه زابل و شكار يكي از آن دو به قصد  ماده در مجلس بزم و باده

و رودابه  از جمله مواردي است كه به عينه از داستان زال يراندازيهنرنمايي جمشيد در ت
 اي ناجور بر مجلس بـزم دختـر شـاه زابـل و سـاختار داسـتان       تقليد شده و همچون وصله   
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 بـا ديـدن    زال پـس از شـنيدن اوصـاف كمـال و جمـال رودابـه      ، در مقابـل   .نشسته اسـت    
از اوج آسـمان بـر   اي را بـه تيـر    آيد و در حضور آنـان پرنـده         خدمتكاران او به وجد مي    

 يکردن آن بـرا ران رودابـه از ايـن مهـارت و بـازگو     شـگفتي خـدمتكا  .انـدازد   زمين مـي  
 ايـن اپيـزود در   .کنـد  ا مـي بـه وصـال زال مهي ـ    را  بيـشتر او    تابي و عطش      زمينة بي   ،رودابه

چـه   اگر،عـلاوه بـر ايـن   . وده و تنها از باب هنرنمايي نيستراستاي پيشبرد طرح داستان ب   
 در ، شامل آزمودن زال از نظر رزمـي و عقلـي  ، داستان زال و رودابه   ٢١ و   ٢٠اپيزودهاي  

 طـرح   كاملاً  در راسـتاي پيـشبرد  ،رسد  گسسته به نظر ميبادي امر از نظر ساختار داستان   
شاهنامه ها و حوادث  پردازي زال و معرفي نقش محوري او در داستان         شخصيت  ،داستان

   .واني به او پس از سام نريمان استپهل و سپردن عنوان جهان
  پردازي  ـ شخصيت٢/ب

پـذير   يـق توصـيف و گفتگـو امكـان      ها و قهرمانان اثر داستاني از دو طر        معرفي شخصيت 
هـاي   شـده شخـصيت  زمان از دو عنصر ياد يسنده با استفادة هم نو ،اي موارد  در پاره . است

نمـايي آن   پردازي و واقع باب شخصيتتاني آنچه در در ادب داس.كند خود را معرفي مي   
 داسـتاني و بـه صـورت دراماتيـك       ها از طريق كـنش     مورد توجه است معرفي شخصيت    

ايـن عمـل   . سـت پـردازي ا  باب شخصيتترين عوامل در ن از مهم   گفتگوي قهرمانا  .است
هـاي   بـر شـيوه   فردوسـي عـلاوه   .افزايـد   تأثير اثر بر مخاطب مـي  نمايي و در نتيجه    به واقع 

يـد جديـدي    ديـة برد طـرح از زاو  پردازي و پيش شخصيتدر بار   براي نخستين  ،شدهذكر
هـاي قهرمانـان    ارائة شايـستگي  ها و  وصف دلاوري.نگاري است  آن نامه  استفاده كرده و  

پردازي و معرفي  شود به شخصيت    نگاشته مي  هاي مختلف  هايي كه به بهانه    در خلال نامه  
دوسي از اين شگرد در ماجراي    استفادة هنرمندانة فر   .يادي کرده است  قهرمانان كمك ز  

شـاه و  نگـاري سـام بـه منوچهر    هاي خود و نيز نامه   نگاري زال به سام و ذكر دلاوري       نامه
نظــامي  . ايــن زمينــه قابــل توجــه اســتدابــه دركــسب تكليــف جهــت ازدواج زال و رو

] كـدام طبـع را قـدرت آن باشـد       : ويد سام گ  نگاري زال با   باب نامه عروضي سمرقندي در  
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jls

.6
.1

6.
14

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

73
2.

13
90

.6
.1

6.
6.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

is
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
6-

17
 ]

 

                            10 / 24

http://dx.doi.org/10.52547/jls.6.16.145
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17359732.1390.6.16.6.9
https://fis.khu.ac.ir/article-1-1797-en.html


  ۱۶۸-۱۴۵ ، صص...نقد بلاغي داستان زال و رودابة شاهنامة فردوسي و

 

۱۵۵

نويسد به سام  اي كه زال همي رساند كه او رسانيده است در نامهكه سخن را بدين درجه  
  : د پيوستگي خواست كرنريمان به مازندران در آن حال كه با رودابه دختر شاه كابل

  يكي نامه فرمود نزديـك سـام      
  نخست از جهان آفرين ياد كرد
  وز او باد بـر سـام نيـرم درود     
  چماننـدة چرمــه هنگــام گــرد 
  فزاينـــدة بـــاد آوردگـــاه  
  به مردي هنر در هنـر سـاخته       

  

  سراسـر درود و نويــد و خــرام   
  كه هم داد فرمود و هم داد كرد       
  خداوند شمشير و كوپال و خود  
ــرد  ــدر نب ــركس ان ــدة ك   چرانن

ــياه       ــر س ــون ز اب ــشانندة خ ف
  سرش از هنـر گـردن افراختـه       

  

نظـامي   (بيـنم و در بـسياري از سـخن عـرب هـم      من در عجم سخني بدين فصاحت نمـي  
  : سام در وصف منوچهرشاه در نامه چنين گويد ).٦٣: ١٣٧٦عروضي، 

  به رزم اندرون زهر ترياك سوز
  گراينده گرز و گـشاينده شـهر      

  ه جنگ كشنده درفش فريدون ب   
ــد  ــو كــوه بلن ــاد عمــود ت   ز ب

  

  به بزم اندرون ماه گيتي فـروز        
  كس رساننده بهرز شادي به هر

  كشنده سرافراز جنگـي پلنـگ     
شود خاك نعل سرافشان سمند                      

گــرگ و مــيش را بــا هــم بــه آبــشخور «در ادامــه بلافاصــله بــا يــادكردن ايــن مثــل كــه 
  بـه خانـدان رودابـه كـه منتـسب بـه ضـحاك مـاردوش          بلاغـي نيـز    اي  اشاره؛  »آوري  مي

  :هستند داشته است) گرگ(
  همان از دل پاك و پاكيزه كيش

  
  به آبشخور آري همـي گـرگ و مـيش           

  )١/٢٠٢: ١٣٧٤فردوسي،                           (
كـردن درخواسـت زال    ي مطـرح ها و خدمات خود زمينه را برا  با ذكر دليري،پس از آن 

 ة خـود را بـه   سام با گفتگو از اين موارد به صورت بلاغي خواسـت       ، در واقع  .دكن  مهيا مي 
  :ايد زال نيز به مراد دل خود برسدشود كه ب كند و يادآور مي منوچهر شاه تحميل مي

  كوپـال را  كه شـايد كمربنـد و       سپرديم نوبت كنون زال را 
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  يكي آرزو دارد اندر نهان    
  

ــد بخواهــد ز شــاه جهــان   بياي
  )٢٠٥ :١٣٧٤/١، فردوسي(           

هـاي مـورد توجـه در      وضع روحي قهرمانان از ديگر نمونـه      هاي ظريف در     اشاره به نكته  
تمـال پرخـاش و مخالفـت      زال و اح    بـا وجـود اقـدام خودسـرانة        .پردازي است   شخصيت

   :گويد كند و مي عنوان فردي ديوانه ياد مي زال به سام از ،شاهشديد منوچهر
  د به كـوه  چو پروردة مرغ باش   

  چنان ماه بينـد بـه كابلـستان       
  چو ديوانه گردد نباشد شگفت  

  

  نــشاني شــده در ميــان گــروه      
  سرو سهي بـر سـرش گلـستان      چو

ــت  ــد گرف ــين نباي ــاه را ك   از او ش
  )١/٢٠٦: ١٣٧٤فردوسي،                    (

  :گويد آميز زال و تأثير بر منوچهرشاه چنين مي و بلافاصله جهت وصف حال رقّت
  ن رنج مهرش به جايي رسيدكنو

  گُسي كردمش با دلـي مـستمند      
  همان كن كه با مهتري در خورد 

  

  كه بخشايش آرد هر آن كش بديد  
  چو آيد بـه نزديـك تخـت بلنـد       
  ترا خـود نياموخـت بايـد خـرد        

  )همان(                                         
 بـا توجـه بـه    نامه گرشاسبي ها پردازي و ساختار داستان هايي در شخصيت  چنين ظرافت 

پردازي بيشتر بـا   شخصيت.  نيستمحدوديت طرح و پيرنگ و نيز توالي حوادث برجسته     
هايي چون دايه بدون مقدمه و تنها بـراي    حضور شخصيت. صورت گرفته است   توصيف

 با وجود آنكه شخصيت دايـه  .زدواج جمشيد و دختر شاه زابل است پيشگويي و توجيه ا   
 جهـت نـشان دادن ايـن    ي مهم در ساختار داستان جلوه كند،نيز بايد فرد  پرورده نشده و    

متوسـل شـده      شـأن و رتبـة او     هايي سخيف و دور از     وجه غالب شخصيت دايه به اغراق     
  :است

  مر او را زني كابلي دايـه بـود        
  ببــستي ز دور اژدهــا را بــه دم
  نهان سپهر آنچه گفتـي ز پـيش     

  ه افسون و نيرنگ را مايه بـود       ك  
  از آب آتش آوردي از خاره نـم       
]   ز گفتار او كم نبودي نـه بـيش         
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  بدين لاله رخ گفته بود از نهفت 
  

  كه شاهي گرانمايه باشدت جفت
  )٤٧: ١٣٨٩اسدي،                        (

 عـدم تناسـب گفتگـوي    ،نامـه  گرشاسـب نمايي قهرمانان  باب عدم واقع  دراز ديگر موارد    
شاه زابـل دربـاب    ذكر وعظ و اندرز از زبان دختر. ستها قهرمانان با مرتبه و جايگاه آن    

 با تغيير لحن غنايي به .هاست يكي از اين نمونه  وفايي دنيا و ترغيب جمشيد به ازدواج      بي
  : طبيعي از مسير خود خارج شده استگفتگوي  تعليمي و پند و اندرز

  نــدا خــوبي بتــان پيــشكار مــن بــه
  ام ز خوشي و خـوي و خردمنـدي       

ــده روز فــر  ــه روز نم   ژنــد خ ب
  بـاز  جهان دام داري اسـت نيرنـگ      

  كشد سـوي دام آنكـه شـد رام او         
  از آن او به جاي است و ما بر گذار
  پــس پيــري از مــا ببــرد روان   
  تو تا ايدري شـاد زي غـم مخـور         

  

  نـد ا  به مردي سواران شكار مـن       
  ام بهانه چـه داري كـه نپـسندي       

  ز بهـر جهــان دل در انـده نبنــد  
  م آزدا هــواي دلــش چينــه و  

  كُشد پس چو آويخت در دام او      
  كه چون ما نكاهد وي از روزگار
  چو او پير شـد بـازگردد جـوان        
  كه چون تو شدي باز نايي دگـر       

                                                   )اسدي، همان                        (     
، نظـر   مادر رودابـه    ،ندخت اسدي به شخصيتي چون سي      گيري اين شخصيت نيز    در شكل 

باب ازدواج و پـس از آن در متقاعـد   فتگوي دختر شاه زابل با جمشيد در     گ .داشته است 
ــويي آن دو   ــلت و پيمــان زناش ــد وص ــدرش در تأيي ــه  كــردن پ ــست و از وج  طبيعــي ني

سـتيزانة    شخصيت سيندخت با وجـود روحيـة زن        ،سعك بر .گرايانة آن كاسته است     واقع
كلـي   بـه ) ضـحاك و اعـراب جـاهلي   (اش    ير زندگي آبا و اجداد    مهراب و پيشينة آن د    

كردن دگي رودابـه و زال بـا يـاد    سيندخت در مـاجراي دلـدا  .متفاوت و قابل توجه است    
اي بلاغي زمينه  گونه ، بهه داريم به دشمن بسپاريمچكه بايد به ناچار هروفايي دنيا و اين  بي
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جايي در  ،ده است فراهم كر و رودابه كردن مهراب از ماجراي ازدواج زال      را براي آگاه  
   :گويد مي

  چنين داد پاسخ به مهراب بـاز  
  از اين كاخ آباد و اين خواسته 

  پرســتوزيــن بنــدگان سپهبد
  وز اين چهره و سرو بالاي مـا  
  بدين آبـداري و ايـن راسـتي    
  به ناكام بايد به دشمن سـپرد      

  

ــه انديــشه انــدر دلــم شــد دراز         ك
  اســــبان آراســــته وزيــــن تــــازي

  ين تـاج و ايـن خـسرواني نشـست         از ا 
ــا  ــش و راي م ــن دان ــام و اي ــن ن   و زي
ــان آورد كاســـتي    ــان تـــا زمـ   زمـ
  همــه رنــج مــا بــاد بايــد شــمرد     

  )١/١٨٦: ١٣٧٤فردوسي،                            (
 ديگـر  بـار   يـك   احتمال حملة ايران به كابل،شاه و در اپيزود خشم منوچهر،وه بر اين  علا

اي كه  نكته. كنيم  مشاهده ميساطت با سام و جلوگيري از تنش      محوري او را در و      نقش
 دربار ايران و نـزد  مهراب كابلي نيز به آن اذعان دارد و او را در نقش سفيري كاردان به       

  : فرستد سام مي
  بدو گفت سيندخت كاي سرفراز
  مرا رفت بايد بـه نزديـك سـام     
  بگويم بـدو آنچـه گفـتن سـزد        
  ز من رنج جان و ز تو خواسـته        
  بدو گفت مهراب بـستان كليـد      

  

  بود كـت بـه خـونم نيايـد نيـاز            
  زبان برگـشايم چـو تيـغ از نيـام      

  گفتارهــا را پــزد   خــرد خــام 
ــته  ــنج آراس ــن گ ــه م ــپردن ب   س
ــشيد  ــد ك ــز نباي   غــم گــنج هرگ

  )٢٠٨ /١: ١٣٧٤فردوسي،                (
  وحدت لحن ) ج

گـاه بـه    سـت گـاه   حماسـي ا ها كه لحـن غالـب   شاهنامهخصوص   در ادب كلاسيك و به    
اعر و حفـظ   نحـوة بيـان ش ـ   .گيـرد   حوادث و اپيزودهايي غنايي شكل مي     فراخور داستان   

. دهد ها را نشان مي بلاغي و خلاقيت آنهايي است كه شم  وحدت لحن در چنين صحنه   
] سرايان حتي وصف ميـدان جنـگ را نيـز بـا غنـا و كـاربرد                بعضي از حماسه   ،با اين حال  
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۱۵۹

 قاسـم  ةشهنـشاهنام  زيـر از    ابيـات .انـد   خصوص اسـتعاره آميختـه   ه خيال و ب  صورگستردة  
  : گوياي عدم وحدت لحن اثر حماسي است گنابادي

ــن ــن ز زري ــان آه ــا كلاه   قب
  تبر زيـن آهـن، سـپرهاي زر    

  فـر  نهان در زره شاه فرخنـده     
  

  نمـا  شد آن رزمگه جام گيتـي     
  هلالي به دست آفتابي به سـر   
  چو در حلقة ديده نـور بـصر       

  )٧٨معاني،  (                             
  : ميدان جنگ را چنين وصف كرده است نامه  گرشاسباسدي طوسي نيز در

  نوان گشت بوم و جهان شـد سـياه        
ــه رزم   يكــي بزمگــه بــود گفتــي ن
  غو كوسـشان زخـم بـربط سـراي        

  شان بانگ زيـر    روان خون مي نعره   
  اي مستي افكنده خـوار     به هر گوشه  

  

  يد مــاهبلرزيــد مهــر و بترسـ ـ   
  خــواران بــزم دليــران در او بــاده

ــاي   ــه و آواي ن ــاو دم نال   دم گ
ــر  ــل تي ــر و نق ــر خنج ــه س   پيال
  چه مستي كه هرگز نشد هوشـيار     

  )٤١معاني، (                                    
مرز دقيـق ميـان   فردوسي تفاوت اساسي فردوسي با كساني مانند اسدي در اين است كه        

بـا انـدك   كجـا شـعرش   داند كـه   شناسد و مي خوبي مي  ي را به  فات حماسي و غناي   توصي
هـم از  . گيـرد   صبغة غنايي به خـود مـي  درگذشتن از حد توصيف و تصوير و لحن كلام    

استعارات  تشبيهات و  ،بردن كلمات و تعبيرات خاص شعر غنايي     كار  روست كه از به    اين
بينـيم پرهيـز     شعر غنايي مـي هايي كه در كاري ها و ريزه   و كناياتي از آن دست و با دقت       

يان را  ب ، فردوسي آگاه است كه حتي اندكي درگذشتن از حدود و ابعاد توصيفات.دارد
اي  گونـه   مـردان را بـه   هـاي عاشـقانه    زنان در داسـتان   .دهد  به سمت اشعار بزمي سوق مي     

باشــد و دو طــرف حتــي در ذكــر نظر آنــان مــورد  تنهــا خــصال پهلوانانــة ســتايندكه مــي
جزئيات غنـايي بـه   هاي جسماني يكديگر معمولاً صفات و تصاويري كلّي و فاقد        ييزيبا
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سـتان زال و رودابـه      عينـه در دا    هـا بـه    اين مشخـصه  . )٤٦١: ١٣٨٣حميديان،   (برند كار مي 
  : رعايت شده است

  : م زالگفتگوي خدمتکاران رودابه با غلا
  بازو گـو پيلـتن  كـه ايـن شـير   
  نگونه تير از كما كه بگشاد زين
  تـر زيـن سـوار      نديديم زيبنده 

  روي دندان به لب بر نهـاد       پري
  شه نيمروز اسـت فرزنـد سـام     

  

  چه مرد اسـت و شـاه كـدام انجمـن            
  گمانچه سنجد به پـيش انـدرش بـد        

  بــه تيــر و كمــان بــر چنــين كامكــار
  گونـه از شـاه يـاد       مكن گفت از ايـن    

  كه دستانش خواننـد شـاهان بـه نـام         
  )١/١٦٥: ١٣٧٤وسي، فرد(                        

  :صف زال از زبان خدمتکاران رودابهو
  كه مردي اسـت برسـان سـرو سـهي     
  همش رنگ و بوي و همش قد و شاخ

  گـون دو چشمش چو دو نـرگس قير      
  كف و ساعدش چون كـف شـير نـر       
ــان  ــوان جهـ ــد آن پهلـ ــر جعـ   سـ

ــو داده  ــدار ت ــه دي ــد  ب ــش نوي   ايم
  

  همش زيب و هم فر شاهنـشهي        
ــان ــر و بر ســواري مي ــلاغ   راخف

  لبانش چو بسد رخانش چو خون
  هيون ران و موبد دل و شاه فـر         
  چو سيمين زره بر گـل ارغـوان       

  اميـد  دل پر  بازگشت اسـت  ز ما   
  )١٦٩ :همان                     (         

هـاي عاشـقانه نيـز روح حماسـي و وحـدت لحـن         حتي در توصيف صحنه،علاوه بر اين 
 رودابـه بـا زال كـاملاً     ال و رودابـه و گفتگـوي       ز ديـدار شـبانة   .  حفظ شده اسـت    داستان

  :حماسي است
ــري ــنود  پ ــپهبد ش ــتِ س   روي گف

ــد   ــرو بلن ــشاد او ز س ــدي گ   كمن
  خم اندر خـم و مـار بـر مـار بـر            

  كش ميـان   گفـت برتـاز و بـر       بدو

  ســـر شـــعر گلنـــارش بگـــشاد زود  
  سـان نپيچـد كمنـد      كس از مـشك زان    

ــار بـ ـ   ــبش ن ــر آن غبغ ــار بــر  ب   ر ن
ــگ كيــان     ــير بگــشاي و چن ــر ش   ب
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۱۶۱

  بگير اين سيه گيسو از يـك سـويم        
  

  ز بهــر تــو بايــد همــي گيــسويم     
                      )١٧٢ /١: ١٣٧٤فردوسي، (                         

  : حفظ شده است وحدت لحن، كه بايد صرفاً غنايي باشد،حتي در توصيف رودابه نيز
  او يكـي دختـر اسـت        پس پـردة    

  جز سر تا به پايش به كـردار عـا         
  بر آن سفت سيمينش مشكين كمند  
  رخانش چو گلنار و لـب نـاردان       
  دو چشمش بسان دو نرگس به باغ 
ــرو بــسان كمــان طــراز      دو اب
  بهــشتي اســت سرتاســر آراســته

  

  تـر اسـت    كه رويش ز خورشـيد روشـن        
  به رخ چون بهشت و بـه بـالا چـو عـاج         

ــاي   ــة پ ــون حلق ــشته چ ــرش گ ــد س   بن
ــاروان  ــته دو نـ ــرش رسـ ــيمين بـ   ز سـ

ــ ــژه تيرگــ ــر زاغمــ ــرده از پــ   ي بــ
  بــر او تــوز پوشــيده از مــشك نــاز    
ــته   ــش و خواسـ ــش و رامـ ــر آرايـ   پـ

  )١٥٧ /١: ١٣٧٤فردوسي،                              (
بنـد و كمـان     كلمـاتي چـون حلقـة پـاي    ايي است،غن با وجود آنكه فضاي غالب اين بند      

ده حـساس كـر  ، فردوسي كـه ا     در ادامه  . وحدت لحن حماسي را حفظ كرده است       طراز
لاً حماسـي بـه    بلافاصله با تـصويري كـام  ،فضاي داستان به سمت تصويرهاي غنايي رفته   

  :گذارد لي براي غلبة تصويرهاي غنايي نميگردد و مجا لحن غالب اثر برمي
  چو زد بر سر كوه بر تيغ شيد  

  
  چو يـاقوت شـد روي گيتـي سـپيد           

  )١٥٧ ١/١: ١٣٧٤فردوسي،                    (
انـد تـا سـبك حماسـي      قعيتي بزمـي بـوده  گويا مترصّد مو،   كساني مانند اسدي   ،ابلدر مق 
نوشـي و بـزم در دو    هـاي بـاده   وصـف صـحنه  . را به سمت و سوي غنا و بـزم ببرنـد      خود  

ت و تـأثير   گوياي تفاوت هنر دو شاعر در حفظ وحدت لحن و در نتيجـه بلاغ ـ            ،داستان
دختر شاه زابل، با دعوت از جمـشيد   جمشيد و    در داستان    .حماسي آن بر مخاطب است    

يکباره به فـضا   فضای داستان جاي خود را به   نوشي و شركت در مجلس بزم،      جهت باده 
    :دهد ی ميو لحن غناي
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  كنون گر به باده دلت كرد راي
  

  از ايدر بدين باغ خرم در آي   
  )٤٩ :١٣٨٩اسدي،                  (

  : خواري و شادنوشي است  باده، وصف١٩٠ تا ٩٧ از ابيات ،مهدر ادا
ــد  ــرو و بي ــاية س ــد از آن س   خرامي
  چمــن در چمــن ديــد ســرو ســهي

  سـعتري همي رفـت پـيش جـم آن         
  چو سروي كـه بـا مـاه همبـر بـود           

ــاي چنبر   ــيس در پ ــر گ ــشانس   ك
  رســــيدند زي آبگيــــري فــــراز
ــذير ــستنگهي دلپــ ــاني نشــ   كيــ
  جــم انديــشه از دل فرامــوش كــرد
  نه بنشسته از پـاي و نـه نيـز مـست      

   جم گفت مـي دوسـتداري مگـر         به
  جمش گفـت دشـمن نـدارمش نيـز        
  عروسي است مـي شـادي آيـين او        
  به زور آنكـه بـا بـاده كـستي كنـد           
  ز دل بركشد مـي تـف درد و تـاب          
  چو بيدست و چون عود و تن را گهر 

  ...و

  سوي باغ شـد دل بـه بـيم و اميـد       
  گرانبـــار شـــاخ تـــرنج و بهـــي
  چمان بر چمن همچـو كبـك دري       

  ز مـشك افـسر بـود   بر آن مه بـر ا     
ــاد عنبر   ــر ب ــف ب ــم زل ــشانخ   ف

بفــــت از فــــراززده كلّــــة زر  
ــر  ــة آبگيـ ــر گوشـ ــد بـ   گزيدنـ

   نوش كـرد سه جام مي از پيش نان 
  همي خورد كش لب نيالود و دست
  كه جز مي تو چيزي نخواهي دگـر      
ــز   ــابمش ني ــر ني ــم گ ــكيبد دل   ش

ــابين او     ــرد داد ك ــايد خ ــه ش ك
  گه كه مـستي كنـد     فكنده است هر  

  خـار از زمـين آفتـاب   چنان چون ب  
  مي آتش كـه پيـدا كندشـان گهـر        

  
 . اثر فردوسي جايي ندارددر يهاي حن حماسي و پرداختن به چنين صحنه  شدن از ل   خارج

كند با تصويري حماسي آن را شـكاركنندة جـانِ انـدوه     يف ميفردوسي اگر مي را توص  
  :هدد  تصاويري حماسي ارائه مينوشي داند و حتي از مجالس بزم و باده مي

  بخوردنـــد بـــاده بـــه آواي رود
  تخت دستان نشست    به يك گوشة    

  گـشاي  به پيش اندرون سام كيهان    

  همي گفت هر يـك بـه نوبـت سـرود            
  دگر گوشه رستمش گـرزي بـه دسـت        

ــاج  ــشته از تـ ــاي  فروهـ ــر همـ ]    پـ
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  ز رستم همـي در شـگفتي بمانـد        
  بدان بازو و يال و آن پشت و شاخ

  ن هيونـان سـتبر    دو رانش چـو را    
  رويي و اين فر و يـال       بدين خوب 

  بدين شادماني كنون مـي خـوريم      
  

  بــر او هــر زمــان نــام يــزدان بخوانــد
ــراخ  ــر ف ــم، ســينه و ب   ميــان چــون قل
ــر   ــر دارد و زور ببــ ــير نــ   دل شــ
ــال  ــان همـ ــدارد كـــس از پهلوانـ   نـ
ــدوه را بــشكريم     ــي جــان ان ــه م   ب

  )٢٤٤ /١: ١٣٧٤فردوسي،                          (
  خيال صور) د

هـاي اصـلي در متـون     لّفـه  مؤ ديگر صنايع ادبـي از جملـة    هاي خيال و نيز    د صورت كاربر
 شـعرِ فاقـد   ، طبـق يـك مرزبنـدي ادبـي    ،منظوم و حتي منثور فارسي اسـت تـا آنجـا كـه          

 انـواع مختلـف ادبـي بـا توجـه بـه       .آورند  خيال را معمولاً نظم به حساب مي   هاي صورت
كاربرد صورخيال . هاي خيال است  تهاي خاص خود پذيرندة صور      و ويژگي  ها  ظرفيت

 در . در ميـان ديگـر انـواع ادبـي چـشمگيرتر اسـت          خصوص استعاره در آثار غنـايي      و به 
جهـت   هخيال چشمگير نيـست و تنهـا عنـصر تـشبي          حضور صور  در آثار حماسي     ،مقابل

خيـال در دو     بررسـي صـور   . آميـز نمـود بيـشتري دارد       ارائة تصاويري حماسـي و اغـراق      
گوياي گرايش اسـدي بـه لحـن     و رودابه و داستان جمشيد و دختر شاه زابل داستان زال   

 .اسـي اسـت  غنايي و تصاوير عاشقانه و گرايش فردوسـي بـه سـادگي زبـان و لحـن حم               
عتدال و فردوسي در اين زمينه نيز با توجه به ساختار منسجم و يكدستي موضوع جانب ا             

دون توجـه بـه   سادگي و ب  عادتاً بهشاهنامهبيان مقصود در    .بلاغت را رعايت كرده است    
اي اسـت   طبع و كمال مهارت گوينده بـه درجـه   زيرا علو ،گيرد صنايع لفظي صورت مي   

 صـنايع لفظـي توجـه    كند و اگر هم شاعر گاه به وب رواني و انسجام مي    كه تصنّع را مغل   
بـي،  ترا (دكن ـ   آن صـنايع نمـي  خواننده را متوجـه   ،   قدرت بيان و شيوايي آن     كرده است، 

، بـــودن گفتگوهـــا  طبيعـــي،پـــردازي رعايـــت اصـــول و قواعـــد داســـتان. )١٤٥: ١٣٨٢
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 بيـت و  پردازي و نيز فضاي اثر باعث شده تا هر آنچه كه مانع و خللي در فهم            شخصيت
 تصويرهاي خيـال بـه   . نداشته باشدشاهنامهشود جايي در  گسترش طرح و پيرنگ اثر مي   

تـصنّع و تحميـل آن بـر    رود و هـيچ نـشاني از     طبيعي هرجا لازم باشد به كار مي      صورت
خـصوص تـشبيه در خـدمت گـسترش پيرنـگ و حفـظ                خيـال و بـه     صور. داستان نيست 

  : وحدت لحن است
  بر آن سفت سيمينش مشكين كمند  

  
  دل شــير نـــر دارد و زور پيـــل 

  
  به كين اندرون چون نهنگ بلاست 

  
  كف و ساعدش چون كف شير نر      

  
ــان   ــوان جه ــد آن پهل ــر جع   س

  
  شي خروشيدم از پشت زيـن     خرو

  
  زدم بر زمين بـر چـو پيـل ژيـان          

  

  بنـد   پـاي   سرش گشته چون حلقة     
  )١٥٧ /١: ١٣٧٤فردوسي، (                

 ـ      ردار دريـاي نيـل    دو دستش به ك
  )١٦٠ :همان (                                 

  به زين اندرون تيز چنگ اژدهاست
  )١٦٠:همان (                                   

  هيون ران و موبـد دل و شـاه فـر          
  )١٦٩ :همان     (                              

  چو سيمين زره بـر گـل ارغـوان         
  )١٦٩: همان    (                                

  كه چون آسيا شد بر ايشان زمـين       
  )١٩٦ :همان      (                              

 ـ       ردي ميـان  بدين آهنين دست و گ
  )١٩٧:همان    (                                 

در داستان جمشيد و دختر شاه زابل با وجود آنكه تصويرهاي خيال آن بيشتر از داسـتان           
 باعث شده تا از وحدت لحن و در نتيجه تأثير آن همين برتري ظاهر ،زال و رودابه است  

يال و چگونگي كـاربرد آن در دو اثـر   خ دهندة بسامد صور جدول زير نشان . كاسته شود 
   .مورد بررسي است
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۱۶۵

   آماری عناصر بلاغی در دو داستانمقايسة
  آمار
  

 داستان

تعداد 
 اپيزودها

تعداد 
 ابيات

ابيات 
استعاره 

 دار

  ابيات
 دار تشبيه

هاي  بازي
 زباني

ميانگين 
 استعاره

ميانگين 
 تشبيه

و  زال
 رودابه

  بيت١  بيت٧١  بيت٤٢ ١٣٢٨ ٢٤
 ٣١هر 

 بيت

 ١٨هر 
 بيت

جمشيد و 
دختر شاه 

  زابل
 

  بيت٥  بيت٣٥  بيت٤٠ ٤٧٥ ٤
 ١١هر 

 بيت

 ١٣هر 
 بيت

 تنهـا در   ، بيـت ١٣٢٨ اپيـزود و در طـول    ٢٤ فردوسي در    ،گرفته هاي صورت  طبق بررسي 
 و فهم اسـت ها زود ره استعا. بيت از تشبيه استفاده كرده است٧١ بيت از استعاره و در   ٤٢

  :هد تا اگر ابهامي دارد برطرف شودد ها را توضيح مي حتي بعضي از آن
  دو خورشيد بود اندر ايوان او 

   
  سه ديگر چو رودابة ماهروي    

  

ــاهروي    ــة م ــيندخت و روداب ــو س   چ
  )١٥٩ /١: ١٣٧٤فردوسي،                       (

  يكي سرو سير است با رنـگ و بـوي         
  )١٦٧ :همان  (                                       

 ٣٥ بيـت از اسـتعاره و در   ٤٠ در  ، بيـت ٤٧٥ اپيزود و در طول ٤ اسدي تنها در   ،در مقابل 
 كاربردگستردة استعاره در داستان جمشيد و دختر شـاه  .بيت از تشبيه استفاده كرده است 

هاي به كار رفته نيز در راستاي     ن غالب غنايي آن است و حتي تشبيه       دهندة لح   نشان  زابل
  : ايي داستان استنتقويت لحن غ

  به رخ بر سرشته شده گـرد و خـوي      
  
  

  چو بر لاله آميخته مشك و مـي         
  )٤٨ :١٣٨٩اسدي، (                   
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  چو بيد است و چون عود، تن را گهر 
  

  بهاري بـدي چـون نگـاري بهـشت        
  

  به رخ دلبر از درد شـد چـون زريـر      
  

ــياه  ــو س ــر روي دي   شــبي همچــو ب
  

  مي آتش كه پيدا كندشـان هنـر     
  )٥٠:همان  (                                

  نماني كنون جز به پژمرده كشت
  )٦٠ :همان      (                            

ــر كــرد و كنــار آبگيــر   مــژه اب
  )٥٥: همان      (                            

ــاه  ــشانده دم و دود دوزخ گن   ف
  )٦٤ :همان    (                             

 اسـتفادة آگاهانـة   دهنـدة   نيز نشان  هاي بديع   ي زباني و كاربرد قافيه    ها   بازي ،علاوه بر اين  
شدن از وحدت لحن حماسـي  و دورپردازي و تكلّف   جهت صنعتاسدي از اين عناصر 

  :است
  ز دريا كند در تـف تيـغ ميـغ         

  
  يكي دخترش بود كـز دلبـري      

  
ــامور شــهريار   بــدو خــسرو ن

  
  همي تا تـوان راه نيكـي سـپر       

  
  ام هـيچ نازارمـت     كه تا زنـده   

  

ــغ    ــغ تي ــد مي ــونين كن ــاران خ   ز ب
  )٤٢: همان         (                             

  پري را به رخ كـردي از دل بـري         
  )٤٦ :همان   (                                    

  شهي كش نبد كس به صد شهر يار   
  )٤٦ :همان  (                                     

  كه نيكـي بـود مـر بـدي را سـپر           
  )٦٢ :همان   (                                    

  بــرم رنــج و همــواره نــاز آرمــت
  )٥٧ :همان    (                                   

  گيري  نتيجه 
 اوج هنـر و بلاغـت فردوسـي     دهندة  نشانمقايسه و بررسي دو داستان از منظر نقد بلاغي        

 انسجام روابط علّي ، توجه به اصول طرح و پيرنگ اثر.هاي حماسي است داستاندر نظم 
] طقـي سـاختار داسـتان از جملـه     پردازي و در مجموع رعايت نظم من ، شخصيت و معلولي 

 D
O

I:
 1

0.
52

54
7/

jls
.6

.1
6.

14
5 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.1
73

59
73

2.
13

90
.6

.1
6.

6.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
is

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
17

 ]
 

                            22 / 24

http://dx.doi.org/10.52547/jls.6.16.145
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17359732.1390.6.16.6.9
https://fis.khu.ac.ir/article-1-1797-en.html


  ۱۶۸-۱۴۵ ، صص...نقد بلاغي داستان زال و رودابة شاهنامة فردوسي و

 

۱۶۷

 .اهكار فردوسي بـروز يافتـه اسـت   نويسي معاصر است كه در ش    هاي مهم داستان    شاخصه
 عدم خروج از نرم و هنجـار       ،خيال  كاربرد اصولي و طبيعي صور      ،وحدت لحن حماسي  

 پيوستگي و ارتباط كلمه و كلام بـا سـاختار نـوع حماسـه از ديگـر مـوارد در              و حماسي
شـده در داسـتان   دهنـدة رعايـت مـوارد ذكر       هـا نـشان     حيطة نقد بلاغي است كه بررسـي      

   .سراياني چون اسدي طوسي است رتري او بر شاهنامهفردوسي و ب
  

  نوشت پي
  گلـرخ،    برده نشده و تنها با استعارات و توصيفاتي از قبيل سـرو آراسـته، لالـه رخ،    نامي از او  . ١

   .آمده است... ماهروي و 
  

   منابع 
  .  دنياي كتاب :تهران. چاپ دوم. تصحيح حبيب يغمايي. نامه گرشاسب) ١٣٨٩(اسدي طوسي 

: تهـران . شـشم  چـاپ  .زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه ) ١٣٧٤(اسلامي ندوشن، محمدعلي    
  .آثار

  .جام: تهران. هاي نقد ادبي مباني و روش) ١٣٧٧(امامي، نصراالله 
  .ققنوس: تهران. نگاهي به تاريخ و ادبيات ايران) ١٣٨٢(ترابي، محمد 

  .ناهيد: تهران. چاپ دوم. درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي) ١٣٨٣(حميديان، سعيد 
پژوهـشگاه  : تهـران . چـاپ دوم  . جلـد اول  . يرانقلمرو ادبيات حماسي ا   ) ١٣٨٨(رزمجو، حسين   

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  . آگاه :تهران. چاپ دوم. جلد اول. هاي ادبي مكتب) ١٣٨٥(سيدحسيني، رضا 
  .ميترا: تهران. معاني) ١٣٨٦(شميسا، سيروس 

  .دانشگاه آزاد اسلامي: يزد . طراز سخن در معاني و بيان) ١٣٧١(صادقيان، محمدعلي 
  .فردوس:  تهران .چهاردهمچاپ . ٢جلد . تاريخ ادبيات ايران) ١٣٦٦(االله  صفا، ذبيح
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  .اميركبير: تهران. چاپ سوم. سرايي در ايران حماسه )١٣٥٢ (االله صفا، ذبيح
: تهـران . چـاپ دوم . به كوشش و زير نظر سعيد حميـديان    .شاهنامه) ١٣٧٤(فردوسي، ابوالقاسم   

  .داد 
  : تهــران. ترجمـة كــاظم فيروزمنـد  . فرهنــگ توصـيفي ادبيــات و نقـد  ) ١٣٨٠(كـادن، جـي، اي   

  .شادگان
 . چاپ دوم. مهران مهاجر ترجمة.هاي ادبي معاصر نامة نظريه دانش) ١٣٨٥(مكاريك، ايرنا ريما 

  . آگاه: تهران
  .علمي: تهران. ادبيات داستاني) ١٣٧٦(صادقي، جمال مير

  . جام : تهران.نژاد يح رضا انزابي شرح و توض.چهار مقاله) ١٣٧٦(نظامي عروضي 
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